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از   مجنون و ليليسازي در منظومة  به عنوان شگردي در مضمون تاملي در هنجارگريزي 

  اميرخسرو دهلوي 

  

 ذه،يواحد، ا ي دانشگاه آزاد اسلام واحد ايذه،،ي فارس اتيزبان و ادب يدكترا يدانشجو ي رباط  خيش ي باران رضوان

  ران يا

 رانيا ذه،يا ،ي نشگاه آزاد اسلام واحد ايذه، دا ،ي فارس  اتيگروه زبان و ادب اري استاد يشوركوه  ي شاهپور شهول

  (نويسنده مسئول)

  رانيا ذه،يا ، ي دانشگاه آزاد اسلام  ذه،يواحد ا ،ي فارس  اتيگروه زبان و ادب ارياستاد سهراب نژاد ي عل ديس
 

  ١٥٩-١٨١صص: 

  چكيده

هاي گوناگون زبــاني، بــراي تصــاوير ثابــت و تكــراري، نــوآوري شاعران با كاربست شيوه

دهند. اين موضوع باعث اقنــاع آفرينند و كلام خود را از زبان روزمرّه و عادّي فاصله ميمي

شــود. فرآيند انتقال مفاهيم واحد به مخاطبان ميشناسي مخاطب و سهولت در  حسّ زيبايي

هاي اصلي اهــل ادب بــراي در نقد فرماليستي، هنجارگريزي زباني و معنايي از جمله روش

ســازي هاي زباني معمول و شگردي در راســتاي مضموندور كردن كلام از ابتذال و عادت

هــاي هنجــارگريزيبــا    مجنــون و ليلــياست. اميرخسرو دهلوي در آثار خويش بــه ويــژه  

هدفمند و آگاهانه مانع ابتذال كلامي شده و شعري نوآورانه و داراي مضامين جديد آفريده 

تــرين تحليلــي، اصــلي-است. به اين اعتبار، در پژوهش حاضر با استناد بــه روش توصــيفي

شگردهاي تمايزگذار اميرخسرو براي گريز از قواعد و مناسبات متعــارف زبــان روزمــرّه در 

دهد كــه نمودهــاي اصــلي بررسي شده است. نتايج تحقيق نشان مي  مجنون و ليليمة  منظو 

هنجارگريزي در اين اثر عبارتند از: «تشبيه»، «اســتعاره»، «تشــخيص» و «كنايــه». شــاعر بــه 

هاي زباني در اشــعار ها بر پويايي نشانهثباتي آگاهانه در معناي دالكمك تشبيه، با ايجاد بي

مشي ادبي مستقلّ خود را نسبت به نظامي گنجوي ترسيم كرده اســت. خويش افزوده و خطّ
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-ها بــيهاي ارجاعي و صريح واژههمچنين، به واسطة كاربست استعاره و تشخيص، مدلول

هاي ادبي جديدي جايگزين گرديده است. افزون بر اين، اميرخسرو در اعتبار شده و مدلول

برده است كه اين امــر در كــاهش خلاقيــت ادبــي و هاي زودياب بهره  غالب موارد از كنايه

نقش مخاطب در خوانش متن و جايگاه او در فرآيند كشف روابط هنجارگريز اثرگذار بوده 

  است.

  

، صــور هاي فرماليستي، هنجــارگريزي، مؤلّفهمجنون و ليلياميرخسرو دهلوي،    ها:كليدواژه

  خيال، خلاقيت ادبي.  

  . مقدّمه١

ها بـه له موضوعاتي است كه توجه پژوهشگران عرصة زبـان را مـدتخلاقيت ادبي از جم 

خود مشغول داشته است. بسياري از تحقيقات در پي اثبات خلاقيت ادبي از رهگـذر امكانـات 

ها و استعارات در فرآينـد زباني هستند. در گسترة ادبيّات، ثبوت تقريبي شگردهاي زباني، تشبيه

هـا و براي جلوگيري از ابتذال در گفتار بـه دنبـال شـيوهشود كه شاعر  سازي باعث ميمضمون

هـاي جديـد و نوآورانـه باشـد تـا از ايـن شگردهايي جهت بازنمايي تصاوير ثابت در موقعيّت

گيري شنونده با متن توليدي شناسي مخاطب خود، فرآيند ارتباططريق، ضمن اقناع حسّ زيبايي

شده در دستور هر زباني گفتـه ل و قواعد تعريفرا تقويت نمايد. «زبان هنجار به مجموعه اصو

هـاي روزمـرّه و زبـان علمـي كـاربرد دارد و هـدف از آن، شود كه در گفتار عادّي، مكالمـهمي

). كاربسـت ٦٦:  ١٣٧٧مقـدمّ،  علـويبرقراري ارتباط با مخاطب و انتقـال پيـام بـه وي اسـت» (

نمايي مفاهيم ثابـت منجـر بـه ابتـذال و هنجارهاي حاكم بر زبان و ادبيات بدون تغيير، براي باز

گيري او از متن نـدارد. در نقـد فرماليسـتي اي جز ملال مخاطب و فاصلهشود و نتيجهتكرار مي

بـام اي چون: بوريس آيخنهاي برجستهكه از دهة دومّ قرن بيستم آغاز شده و با آراء شخصيّت

)Boris Eichenbaum) ــور شكلوفســكي )، رومــن ياكوبســن Victor Shklovsky)، ويكت

)Roman Jakobson) و جفري ليچ (Jefri Leech گسـترش پيـدا كـرده اسـت، شـگردهاي (

اي است كـه اهمّيّت اين مقوله به اندازه  ها بررسي گرديده است.ادبي براي بازنمايي فراهنجاري

شـود. آنهـا شـگردها و يكي از اصـول محـوري فرماليسـم، هنجـارگريزي در نظـر گرفتـه مـي

هاي گوناگون بـه اي واحد در جلوههاي متنوّعي را كه خالق اثر ادبي براي بازنمايي نكتهتكنيك
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-بندي و مدوّن كـردهكند، دستهگيرد و جريان عدول از هنجارهاي معمول را تقويت ميكار مي

بـين شده ها زماني كه الگوها و ساختارهاي زباني و بياني مألوف و پذيرفتهاند. از ديد فرماليست

يابد. از ديد صفوي، هنجارگريزي خالق اثر و مخاطب تغيير پيدا كنند، تصاوير ر اثر جذّابيت مي

: ١٣٧٣در صورتي قابل قبول خواهد بود كه غايتمند، جهتدار و نقشـمند باشـد (ر.ك: صـفوي،  

  شناسي متن توليدي شود.هاي زيبايي) و موجب تقويت زمينه٥١

  .  بيان مسأله١.١

شناسي است و براي تحليل متـون ادبـي بـه يكي از اصطلاحات رايج در زبانهنجارگريزي  

رود. شعر ابزاري است كه شاعر از طريق آن، اهداف خود را با زباني ويژه آثار منظوم به كار مي

اي كند تا نگاه مخاطب را به خود جلب كند: شعر حادثـهدور از زبان روزمرّه و عادّي بازگو مي

دهد و در حقيقت، گويندة شعر با شعر خـود عملـي در زبـان انجـام وي مياست كه در زبان ر

كنـد ... شـعر دهد كه خواننده ميان زبان شعري او و زبان روزمرّه و عادي تمايز احساس ميمي

ابدي شعري است كه علّت تمايز آن از زبان مبتذل و معمـول در تمـام سـاحات، قابـل تحليـل 

  ).٣:  ١٣٧٦كدكني،  نيست (شفيعي

توان نمودهاي هنجارگريزي را در شعر مشاهده كـرد و بـا بررسـي آن در بر اين اساس، مي

آثار منظوم به ساخت زبان و انديشة او را مورد بررسي قـرار داد. اميرخسـرو دهلـوي از جملـه 

اي است كه بسياري از تمهيدات ادبي را در اشعار خود بـه كـار گرفتـه و زبـان شاعران برجسته

هـاي شده را با جلوهدور كرده و مفاهيم و تصاوير واحد و شنيده  از روزمرّگي  شعري خويش را

متنوّع با مخاطبان به اشتراك گذاشته است. انديشة خسرو حلقة اتصّال افكار مردم ايران، هنـد و 

رو، شاعر براي ايجـاد ايـن ). از اين١٢٨:  ١٣٨٧منش،  مردم آسياي ميانه و ماوراءالنّهر است (كي

اي بهره برده است. او با عدول آگاهانه و هدفمنـد از ي فرهنگي از زبان ويژه و برجستهپيوندها

تـر قواعد زباني مرسوم و مسلط بر ادبيّت كلام خويش افزوده و آن را در نگاه مخاطب برجسته

منـد، نـوعي التـذاذ در مخاطبـان هـاي هدفكرده است. او به واسـطة كاربسـت هنجـارگريزي

مجنـون دهـد. خود را بستري مطلوب براي بازنمايي تصاوير گوناگون قرار ميآفريند و شعر  مي

به عنـوان يـك مـتن شـاخص در ميـان آثـر اميـر خسـرو، در بسـياري ابيـات، بازتـاب   و ليلي

    شود.ملاحظه مي  هنجارگريزي
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مسألة اصلي اين پـژوهش، تشـخيص عوامـل متمـايز ميـان زبـان شـعري و زبـان روزمـرة 

در اثر مذكور از دريچة نقد فرماليستي و نگاه زباني اسـت، بنـابراين پرسـش اميرخسرو دهلوي  

چيسـت و ايـن  مجنون و ليلـيهاي هنجارگريزي  ترين شاخصهاصلي پژوهش آن است كه مهم

  سازي دارند؟  ها چه نسبتي با خلاقيت ادبي و مضمونشاخصه

  . روش تحقيق و پيكرة متني٢-١

 مجنون و ليلـيتدوين شده و پيكرة متني آن، منظومة    تحليلي  -اين تحقيق با روش توصيفي

است. دليل انتخاب اين اثر به عنوان پيكرة متني آن بوده است كـه ايـن اثـر در ميـان آثـار اميـر 

هـا و خسرو از تشخص ادبي و زباني خاصي در ميان اهل هنر برخوردار است و در ميـان نظيره

از اعتبار خاصي ميـان پژوهشـگران ادبـي بهـره  تقليدهايي كه از اثر نظامي صورت گرفته است،

يابي به اين هدف ابتدا مختصـرا بـه نقـد فرماليسـتي و هنجـارگريزي اشـاره برد. براي دستمي

شود. سپس در بخش اصلي پژوهش، نمودهاي اصلي هنجارگريزي معنايي ذيل چهار عنـوان مي

گيرد. دليل گـزينش ايـن صـنايع «تشبيه»، «استعاره»، «تشخيص» و «كنايه» مورد بررسي قرار مي

گويي و روايتگـري او ادبي، استفادة آگاهانة اميرخسرو از آنها، اثرگذاري مستقيم بر جريان قصّه

  شناسانة اين صور خيالي است.هاي زيباييو عدم تكية صرف شاعر بر ظرفيت

  . پيشينة پژوهش٣-١

هـا و اميرخسرو دهلوي از دريچة نقد فرماليستي خاصهّ هنجارگريزي  مجنون و ليليمنظومة  

ها البته بـا سازي و خلاقيت ادبي بررسي نشده است. در شماري از پژوهشرابطة آن با مضمون

تكيه بر مباني سنّتي و كلاسيك، شماري از صنايع معنوي و لفظي در اشعار ايـن شـاعر كاويـده 

اي بـه بررسـي سـاختاري اصـطلاحات اسـتعاري در مقالـه )١٣٩١شده است. تجليل و بيغمي (

اند كه شاعر ضمن تقليـد اميرخسرو دهلوي پرداخته و به اين نتيجه رسيده  خمسةدربارة يار در  

هاي فردي هم بوده و كلامي متناسب با سبك مـورد نظـر خـود ارائـه از نظامي، داراي خلّاقيت

 خمسـةاي بـه اسـتعارة تبعيّـه در  در مقالـه)  ١٣٩٤شـوري و همكـاران (داده است. شهولي كوه

هاي ايـن صـور خيـالي بـراي اند. از ديد آنها، شاعر توجّه چنداني به ظرفيتاميرخسرو پرداخته

هاي تبعيّة محدودي كه به كار گرفته شده، عـاري از تصـنّع بازنمايي افكار خود ندارد و استعاره

) در مقالة «تحليل و بررسي كنايـه ١٣٩٧پشتي و عقدايي (و تكلّف است. حاجي جعفري توران
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اند كه شاعر از طريق كاربست صور اميرخسرو دهلوي» به اين نتيجه رسيده  شيرين و خسرودر  

  خيالي مذكور، كلام خود را از ابتذال و تكرار مصون داشته است.  

  . مباني نظري پژوهش٤-١

  . نقد فرماليستي١-١-٤

تم ميلادي پديد آمـد و بـه عنـوان روش نـوين بـراي اين نوع از نقد در دهة دومّ سدة بيس 

هاي غالب و كلاسيك بر نقد ادبي مطرح گرديـد. پـيش از ايـن، رويكـرد اصـلي مقابله با سنّت

منتقدان ادبي بر اين محور بنا شده بود كه يك اثر ادبي در ارتباط با عوامل بيروني و مصدرهاي 

بر اين مبنا، در بازنمايي ابعاد گوناگون يك اثر شود.  دروني و عاطفي خالق اثر بررسي و نقد مي

شناسي و ... توجّـه كـرد. ايـن نگـرش در نقطـة بايد به مسائل فلسفي، سياسي، اخلاقي، جامعه

مقابل صورتگرايان قرار داشت. آنها «با تمركز صرف بر واقعيّات ادبـي و كنـار نهـادن موقعيّـت 

جدا كردن موضـوع مطالعـات ادبـي از موضـوع شود، بر  بيروني كه اثر ادبي در دل آن خلق مي

). بنابراين، هر اندازه كه ناقدان پيشافرماليسـم ١٩١:  ١٣٨٥ها تأكيد كردند» (مكاريك،  ديگر رشته

هـا از كردند نقش بينامتنيّت را در آفرينش يك اثر ادبي برجسته جلوه دهند، فرماليستسعي مي

هـا ليدي را در اولويّت قرار دادند هدف فرماليسـتتأكيد بر اين مقوله كاستند و توجّه به متن تو

ناپـذير حفـظ كنـد. در نتيجـه، اي، شخصي و قاعدهاين بود كه ادبيّات را از گزند نقدهاي سليقه

هاي علمي و اصولي هـدف خـود را محقّـق سـازند. ها كوشيدند با پرداختن به روشفرماليست

قرار دادند و با عنايت به ادبيّات متن، به تبيـين بدين منظور، آنها جوهر ادبي متن را مورد توجّه  

  ).٣٨/  ١،  ١٣٨٦تفاوت يك متن ادبي با متون ديگر پرداختند (احمدي، 

. ٢. جـوهر ادبـي مـتن  ١زمينه بنا شـده اسـت:  در يك نگاه كلّي، نفد فرماليستي بر دو پيش

ز: ادبيّـت هـاي اصـلي نقـد فرماليسـتي عبـارت اسـت اتوليدشـده. شاخصـهاستقلال متن ادبي  

)Literarinessزدايي ()، آشناييTynianovافزايـي سـازي، قاعـده)، رستاخيز واژگان، برجسته

)Deviation) و هنجارگريزي (Extra regularity  .(  

  . هنجارگريزي٢-١-٤

هـا مطـرح نيسـت و ريشـه در شناسي و نظريّة فرماليسـتهنجارگريزي صرفاً در علم زبان 

، در لغت بـه شودناميده مي  Grotesqueفرهنگ بشري دارد. هنجارگريزي كه در ادبيّات غربي  
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يعنـي راهـرو و سـردابة مخفـي گرفتـه شـده  Grottoو از واژة  معناي مرموز و ناشناخته است  

اسـتان مـذهبي دورة ب  هـاياي قديمي است و قدمت آن به جشـنوارهاست. هنجارگريزي پديده

خيـزي طبيعـت جشـن گرفتـه گردد. در جوامع قديم غربي كه مرگ، رسـتاخيز و حاصـلبرمي

هـاي النّـوعشد، هنجارگريزي در قالب موجودات دوجنسيّتي خيالي همچون هيولاهـا و ربمي

  ).٥٢:  ١٣٨٣آمد» (مقدادي،  اي به نمايش درمياساطير مديترانه

ي دارد كـه عبارتنـد از: واژگـاني، نحـوي، آوايـي، ها هنجارگريزي انواعدر نظريّة فرماليست

گريـزي. اصـطلاح هنجـارگريزي گرايـي) و واقعيّـتنوشتاري، معنايي، سبكي، زمـاني (باسـتان

هايي در امر بازنمايي معنا صورت گيرد و خالق اثر ادبي رود كه فرارويمعنايي زماني به كار مي

معيار را رعايت نكند. در اين بين، صنايع ادبـي   ها در زبانقواعد معنايي حاكم بر همنشيني واژه

گيرنـد. كه در تبيين معنا با ساحتي غيرمعمول نقش دارند، در زمرة هنجارگريزي معنايي قرار مي

: ١٣٧٣از ديد ليچ، هنجارگريزي تا حدّي مجاز است كه اختلال به وجود نياورد (ر.ك: صفوي،  

هاي معنايي حـاكم بـر كـاربرد خطّي از مشخصّه). در تعريف ديگر، «هنجارگريزي معنايي، ت ٤٧

) دانسته شده است. بنابراين، هدف آن اسـت كـه ٤٨٣:  ١٣٧٨واژگان در زبان معيار» (سجودي،  

هاي معمول زباني ايجاد شود تا نگاه مخاطـب بـه تغييراتي آگاهانه و هدفمند در ارتباط با قاعده

، صور خيال و صـنايع بـديعي نقشـي مهـم پيام مستتر در متن توليدي جلب شود. در اين راستا

شوند: صور خيال همچـون: تشـبيه و اسـتعاره دارند و براي تحقّق چنين هدفي به كار گرفته مي

شود و صنايع معنوي چون: نماد، ايجاز، ايهام، پارادوكس، حسن تعليـل و كه در بيان مطرح مي

م را بر اساس جـولان تخيّـل در رود، ميدان معنايي كلاجز آنكه در بديع معنوي از آن سخن مي

دهد و سخن را بيش از هر گونه انحـراف از زبـان معيـار بـه آن بيش از زبان هنجار وسعت مي

  ).٥٢:  ١٣٧٣دهد (صفوي،  سمت شعر سوق مي

تواند كلامي تكراري را به شـيوه و طـرزي نـو بيـان ها ميخالق متن با كاربست اين تكنيك

  شود و براي ذهن مخاطب تازگي دارد.براي نخستين بار مطرح مياي كه گويا كند، به گونه

  مجنون و ليليدر منظومة   . كاركردهاي هنجارگريزي٢

نام اسـت، بايـد دانسـت كـه در اميرخسرو دهلوي در گسترة شعر فارسي شخصيّتي صاحب

هند از ششصد سال به اين طرف كسي به جامعي امسرخسرو نيامده است و اگـر راسـت گفتـه 
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د، در ايران و ممالك عثماني هم در طول مدّت هزار سال، اگر كساني بدين جامعي و داراي شو

شـمار ... خواهنـد بـود» (شـبلي باشند، انگشـت اين همه كمالات و هنرهاي گوناگون پيدا شده

  ).٩٧/  ٢،  ١٣٦٣نعماني، 

مّـا بـا اگرچه او در زمينة شعرسرايي تحت تأثير شاعر بزرگي چون نظـامي گنجـوي بـوده، ا

هايي ادبي سعي كرده است از گسترة اين تتبّع بكاهد و ذوق و قريحـة ادبـي و كاربست تكنيك

گويي دخيل كند تا فضايي تقريبـاً خلّاقانـه در بسـتر روايتـي شناسانة خود را در امر قصّهزيبايي

ول انگيزي مخاطب را گسترش دهد. او هنجارهاي زبـاني معمـتكراري ايجاد كند و دنياي خيال 

داند. به ويژه اينكه شاعر در خلال ماجراهـاي مختلـف را مناسب بازگويي داستاني عاشقانه نمي

گويد كه نياز به استفاده از زباني متمايز از زبان روزمرّه است؛ زيـرا و متنوّع از مسائلي سخن مي

نظـر شناسي مخاطب و تلقين مطالـب مـورد  هاي لازم براي اقناع عواطف زيباييحفظ جذاّبيت

ر كارگيري زباني تقريبـاً متفـاوت امكـانهاي شاعرانه، از طريق بهحين هنرپردازي پـذير و ميسّـ

  شود.  مي

ها را به صورت هدفمند دگرگـون كـرده اميرخسرو دهلوي روابط عادّي و معمول ميان واژه

 اي جديـداست تا كلام خود را از ورطة ابتذال رهايي بخشـد و مفهـومي تكـراري را بـه شـيوه

بازگو كند تا مخاطب از شعرش دچار سآمت نشود. او اين تغييرات را در دو سطح همنشـيني و 

سازي لفظ و معنا را در شعر خـود محقّـق سـاخته جانشيني ايجاد كرده و از اين طريق، برجسته

هـاي اميرخسـرو از هـاي متعـدّدي بـراي فـراروي، مصـداقمجنـون و ليلـياست. در منظومـة 

شود. شـاعر بـراي ها در زبان معمول و معيار ديده ميي حاكم بر كاربرد واژههاي معنايمشخصّه

تحقّق اين هدف با كاربست صنايع ادبي به ويژه «تشبيه»، «استعاره»، «تشخيص» و «كنايه»، مـتن 

ساخت را با روساختي جديد و خلاّقانه ارائـه داده اسـت كـه تر كرده و ژرفتوليدي را برجسته

  شود.  ي از مصاديق برجستة آن اشاره ميدر ادامه به شمار

  هاي خلاقانه. تشبيه١-٢

تشبيه را بايد از پرتكرارترين صنايع ادبي در گسترة ادبيّات فارسي به شمار آورد. در تشـبيه 

كنند تا مفهومي به مخاطب انتقال داده شود. «دو ركني كه در آفريني ميهاي چهارگانه نقشركن

). ميان ٥٦:  ١٣٨٨كدكني،  به است» (شفيعين استوار است، مشبّه و مشبّهٌحقيقت، بنياد تشبيه بر آ
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هايي برقـرار اسـت كـه شـاعر بـا ذهـن خلّـاق خـود بـه آن هاي محوري تشبيه هماننديسويه

ماند و ايـن شـاعر ها در بسياري از موارد از نگاه افراد عادي دور ميپردازد. البتّه اين شباهتمي

تواند به رازهاي ميـان عناصـر عـالم انسـاني پـي ببـرد و بـا تبيـين و مياهل خلاّقيت است كه  

بازنمايي آن، حسّ التذاذ در مخاطب ايجاد كنـد. در صـنعت تشـبيه بـا «توانـايي فـراهم كـردن 

رو هسـتيم» (هـاوكس، تصاوير در اصل نامشابه بر اساس تشخيص يك يا چند وجه تشابه روبه

  يت و فراگيري تشبيه در بين اهل ادب شده است.). همين مقوله باعث جذاّب١٠٧:  ١٣٨٠

انگيـز از اميرخسرودهلوي مملو از تشبيهاتي است كه كلام او را خيال   مجنون و ليليمنظومة  

كرده است. در زبـان شـعري اميرخسـرو، عناصـر متنـوّعي چـون: اشـياء و عناصـر پيرامـون و 

اي دينـي، مفـاهيم انتزاعـي و ... هـمحسوسات روزمرّه، عناصر طبيعت، انسان، حيوانات، مؤلفّـه

گيرند تا او تشبيهات زيبايي را خلق كند. محدود نبودن گسترة فكـري شـاعر مايه قرار ميدست

سازي فراهم آورده اسـت. هاي او در تشبيههاي لازم را براي خلّاقيتبه مقولاتي مشخّص، زمينه

است كه با آنچه در ميان مردم به كار او با خلق تشبيهات فراوان در اثر مذكور، كلامي را آفريده  

هـايي دارد. او از ايـن طريـق، شود، تفاوترود و به عنوان امري معمول و هنجار شناخته ميمي

هـايي در عادات گفتاري مخاطبان خود را به صورت آگاهانه دچار تغيير كرده و دخل و تصرّف

اي غيرمعمول و جديد تبيين كـرده هها پديد آورده و مفاهيم مورد نظر را به گونهمنشيني جمله

هـاي فكـري اميرخسـرو است. اين هنجارشكنيِ زباني اثر مطلوبي بـر فرآينـد بازنمـايي داشـته

ها، آنها را به معناي مشـخّص و ثـابتي مقيّـد هاي متنوّع براي دال گذاشته است. او با ذكر مدلول 

  سازد.ديدار ميهاي گوناگون را پكند و امكان همراهي يك دال با مدلول نمي

اميرخسرو دهلوي، گروه واژگاني «پيدايي خون دل از پشت صفاي سينه» را به عنوان مشـبّه 

گزيند و منظور خـود را به برمياي» را به عنوان مشبّهٌو گروه واژگاني «پيدايي مي در جام شيشه

واسـطة  دهـد. او بـهكه بازنمايي شرايط روحي نامطلوب مجنون است، به مخاطـب انتقـال مـي

كاربست اين تشبيه، سعي در جهت بخشيدن به نگـرش مخاطبـان خـود دارد؛ زيـرا مجنـون را 

ورزي توصيف كـرده اسـت. در بيـت دومّ، «نـون والقلـم» سيرت در عشقدل و پاكفردي ساده

» (قلـم: يَسطُْرُونَوَالقَْلَمِ ومََا    نبه است. عبارت «نون والقلم» برگرفته از آية «مشبّه و «چتر» مشبّهٌ

» است. همچنين، شاعر در بيت سومّ، گـردي نويسندنون، سوگند به قلم و آنچه مى) به معني «١

طور كه ملاحظـه به قرار داده و گردي ماه را مشبّه به شمار آورده است. همانحرف «م» را مشبّهٌ
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هـاي دالّ مـورد ز ويژگيهاي جديد و نوآورانه ابعاد جديدي اشود اميرخسرو با ارائة مدلول مي

نظر را براي مخاطب بازنمايي كرده كه كمتر مسبوق به سابقه بوده و در دايرة گفتماني روزمـرّه 

  بسامدي نداشته است.

  

ــينه ــفاي ســـ ــش از صـــ ــون دلـــ   خـــ

  

ــه   ــدر آبگينــ ــي انــ ــو مــ ــدا چــ   پيــ

  )٢٢١:  ١٣٦٢(اميرخسرو دهلوي،      

ــالي ــق تعـــ   نـــــون والقلمـــــش ز حـــ

ــه مــيم شــود بــه چــرخ و  ــون هــمم   ن

  

ــتون والا ...   ــر ســــ ــري ز بــــ   چتــــ

  يعنـــي كـــه ز بحـــر حســـن او نـــم

  )١٢٣(همان:                            

  

كند هنر ادبي خود را در وصف ليلي به كار گيرد تا اين معشوقه را نـزد اميرخسرو سعي مي

مظـاهر اي معرّفـي كنـد. صـنعت تشـبيه و مانسـته كـردن ايـن زن بـا  مخاطبان به طرز شايسته

كنـد. ليلـي هاي ظاهري و بـاطني او را تشـريح مـيتري از ويژگيهاي برجستهگوناگون، جلوه

شود كه هايي وصف ميبا مدلول   مجنون و ليليهاي اصلي منظومة  (عشق) به عنوان يكي از دال 

ها در زندگي روزمرّة افراد نمود دارند و همه نسـبت براي ذهن مخاطب تازگي دارد. اين مدلول 

هـاي متنـوّع كـه بـا ه آنها آشنا هستند، امّا كشف و برقراري وجوه شباهت ميان ليلي و مـدلول ب

شناسانة اميرخسرو صورت گرفته، خارج از هنجارهاي زباني اسـت و كمك ذوق ادبي و زيبايي

هـا مخاطبـان گيري مخاطب با ليلي دارد. بـه بيـان ديگـر، ايـن تشـبيهنقش مؤثّرتري در ارتباط

اميرخسرو را در شرايط بهتري براي قضاوت كردن دربارة پيوند عاشـقانة ليلـي و مجنـون قـرار 

  افزايد.  دهد و بر گسترة درك آنان از فرآيند روايت ميمي

  چشــمش ز كرشــمه مســت بيهــوش

ــازه ــه ت ــدان چــو ســمن ب ــيخن   روي

ــت ــراغ ب ــه چ ــت ك ــي ب ــتانن   پرس

  افكنده به دوش زلـف چـون شسـت

  يمعجـــون لـــبش بـــه دُرفشـــان

  خوابــــة لالــــه گيســــوانشهــــم

ــوبره   ــوشآهـ ــواب خرگـ ــه خـ   اي بـ

ــويي ... ــه نغزگ ــكر ب ــو ش ــيرين چ   ش

ــتان ... ــك بس ــت و كب ــاووس بهش   ط

  خبــــر و نظــــارگي مســــتاو بــــي

ــدگاني ــه آب زنــــ ــرورده بــــ   پــــ

ــانش ... ــين دهـــ ــيرة انگبـــ   همشـــ
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  دوخـتبر چهـره ز شـرم پـرده مـي

  

ــه مــي ــه دلــش گرفت   ســوختوآتــش ب

  )١٦٧(همان:                                 

  

كارگيري تشبيه اين اسـت كـه هاي اميرخسرو در زمينة بهها و هنجارگريزييكي از نوآوري

اي دستوري، در قالب تشبيه استفاده كرده است. در ابيات ذيل، «چـو او از صفت به عنوان مقوله

شده و صفت در  به يك واژه انگاشتهو چون» به عنوان ادات تشبيه با «آب و ماه» به عنوان مشبّهٌ

هاي زباني، امري معمول نيسـت و از سـوي اميرخسـرو اند. اين مقوله در عادتنظر گرفته شده

براي ايجاد نوعي هنجارگريزي مورد استفاده قرار گرفته اسـت. هـر دو ركـن اصـلي تشـبيه در 

ابيات ذيل، محسوس و عيني هستند و اين امر كمك شاياني به فرآينـد تصويرسـازي در ذهـن 

  كند.   اطب ميمخ

ــغِ  ــو آباز تيــ ــره چــ ــاكقطــ   اي پــ

  

ــاك   ــالم خـــ ــار عـــ ــاند غبـــ   بنشـــ

  )١٥٦(همان:                              

ــانِ  ــود از صـــف آن بتـ ــاهبـ ــون مـ   چـ

  

ــاب را راه   ــه زد آفتــــ ــاهي كــــ   مــــ

  )١٧٣(همان:                            

اي اسـت كـه بـه گونـهمجنون را بايد شخصيتي هنجارگريز دانست؛ زيرا سبك زنـدگي او  

هـا و كنـد. او بـا كـنشتابد و از وي با عنوان ديوانـه يـاد مـيقواعد جامعة انساني آن را برنمي

دهـد، موجـب شـگفتي اطرافيـان ورزي خود با ليلي بـروز مـيهايي كه در فرآيند عشقواكنش

سـرو بـراي گنجـد. اميرخشدة جامعه نمـيهاي پذيرفتهشود؛ زيرا اين رفتارها در چهارچوبمي

ل شـده اسـت تـا گريزيتشريح هرچه بهتر اين عادت ها به استفاده از زباني فراهنجـاري متوسـّ

-اغراض خود را در شناساندن شخصيّت مجنون نشان دهد. او از تشبيه براي بازنمايي موقعيّـت

كند تا درك ژرفي در مخاطب پديد آورد و طبيعتـاً بـراي تحقّـق هاي روحي محنون استفاده مي

هـاي داند. در نتيجه، با ذكر تشبيهاتي بكـر، درونـيين هدف زبان عادي و روزمرّه را كافي نميا

كند. بر اين اساس، مجنون چون بادي جنبان توصيف شـده كـه سازي مياين شخصيّت را عيني

حـال اسـت. كند و شرايط زندگي او شبيه به ديوي رميـدهدائماً به اين سو و آن سو حركت مي

هاي معنايي اميرخسـرو بـراي تحـت ي و ديوپنداري مجنون» در راستاي هنجارگريزي«بادانگار

  شود.    تأثير قرار دادن مخاطب تعريف و توجيه مي
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  رفــت چــو بــاد كــوه بــر كــوهمــي

ــوانيش ــت جــ ــس ز لطافــ ــر كــ   هــ

ــده ــو رمي ــون دي ــيچ ــال م ــتح   زيس

ــد ــام كردنــ ــه عــ ــه زمانــ   زارش بــ

  

  خلقــــي ز پســــش دوان بــــه انبــــوه  

ــي ــورد مـ ــدگانيش ...خـ ــوس زنـ   فسـ

ــي ــال مــ ــي خيــ ــتوز مردمــ   زيســ

  مجنـــــون زمـــــانش نـــــام كردنـــــد

  )١٧١(همان:                            

  

دهنـد. دو قطبـي كـه بـا اي را تشـكيل مـيليلي و مجنون دو قطب اصلي اين عشق افسـانه

تبيـين اقدامات خود، عادات فرهنگي و اجتماعي را درنورديدند و تعريـف جديـد از عشـق را  

هاي گزافي پرداخت كردند. ليلي كه از وصال مجنون نااميـد كردند. هرچند كه در اين راه هزينه

رو، بـه لحـاظ شـود. از ايـنانگارد و ارزشي براي آن قائـل نمـيشود، زندگي را به هيچ ميمي

ن گيرد. اميرخسرو براي نشـان دادشود و در شرايط نامطلوبي قرار ميجسمي و روحي بيمار مي

كند و با عدول از هنجارهاي زبان روزمرّه، اغـراض هاي تشبيه استفاده مياين شرايط از ظرفيت

دهد. او لعل لبان ليلي را كبود و او را گرفتار در آتش تـب توصـيف مورد نظر خود را شرح مي

 سازي مفاهيم انتزاعي همچون: اندوه و زندگي از طريق تشبيه آن به سيل و چشمهكند. عينيمي

  نيز، در ابيات ذيل برجستگي دارد.

ــود ــالمي بــ ــار عــ ــه بهــ ــي كــ   ليلــ

  در آتـــــش تـــــب فتـــــاد نعلـــــش

ــي ــده بــــ ــدارااز آب دو ديــــ   مــــ

ــي ــدوهمـ ــيل انـ ــده سـ ــت ز ديـ   ريخـ

  

ــي   ــدگي نمــ ــمة زنــ ــودزو چشــ   بــ

  يــــاقوت كبــــود گشــــت لعلــــش ...

ــي ــارامـ ــنگ خـ ــوهر بـــه سـ   داد گـ

ــوه ــر كـ ــر سـ ــار بـ ــر بهـ ــون ابـ   چـ

  )٢٢٤(همان:                          

  

  هاي تصويري. استعاره٢-٢

كنـد. او شـالودة از ديد ياكوبسن، زبان ادبي با دو قطب استعاري و مجازي كاركرد پيدا مـي

تـري دارد رو، استعاره در گسترة متون منظوم بازتاب افزونداند. از اينشعر را اصل مشابهت مي

). در رويكرد سنّتي، استعاره «تشبيهي است كه يكـي از دوسـوي آن ٤٦:  ١٣٨٦(ر.ك: ياكوبسن،  



 ٢٦پياپي  / ٦هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                      شمارة  شناسي و گويش بان مجلة ز                                 ١٧٠
 

 

اي در معنـي مجـازي آن اسـت بـه به) ذكر نشود. به عبارت ديگر، اسـتعمال واژه(مشبّه يا مشبّهٌ

يـز، ). شميسـا ن٦٣: ١٣٧٦واسطة همانندي و پيوند مشابهتي كه با معني حقيقـي دارد» (تجليـل، 

: ١٣٨٦داند (ر.ك: شميسـا،  اي به علاقة مشابهت بجاي واژة ديگر ميكارگيري واژهاستعاره را به

١٥٣.(  

هـاي اسـتعاري كـلام خـود، ، بـا توجّـه بـه ظرفيـتمجنـون و ليلـياميرخسرو در منظومة  

هـايي ادبـي بـراي سـخن ها و الفاظ را ناديده گرفته و مدلول هاي صريح و ارجاعي واژهمدلول 

د برگزيده و با فاصله گرفتن از زبان معيار، بر ابعاد خلّاقانة شعر خود افزوده است. شاعر بـا خو

هـاي آفرينش تصويرهاي ابداعي مبتني بر خيال، شعر خود را به بستري سرشار از پويايي نشـانه

دهـد كـه نشان مي  مجنون و ليليهاي موجود در منظومة  زباني بدل كرده است. بررسي استعاره

اي را جايگزين نشانة ديگري كرده و معنايي ادبي را شـرح عر با نظرداشت اصل تشابه، نشانهشا

هاي متعدّد در ابيات مختلف، صـورت كـلام شـاعر نسـبت بـه داده است. با استفاده از استعاره

هـاي موجـود در شدة زباني، غريب و نامأنوس شده اسـت. اسـتعارههاي پذيرفتهاصول و قاعده

اند. شـاعر تصـاويري را از ايـن طريـق خلـق تناسب با اغراض نهايي شاعر خلق شدهاين اثر، م

سازي امور معنـوي و معقـول و بـدل كـردن انتزاعيـات (مفهـوم زيبـايي) بـه كرده كه در عيني

كنـد، در هايي كه شاعر در ابيات مختلف ذكر مياند. استعارهاي داشتهمحسوسات نقش برجسته

كنـد تـا مـانع هـاي پيچيـده اسـتفاده نمـيآشنا هستند. شاعر از استعارهياب و اغلب موارد ساده

گسترش ابهامات ذهني مخاطب شود و او را از جريان روايت دور نكند. مثلاً «پـري» و «بـت»، 

  هاي ظاهري و مطلوبيت صورت معشوقه بازنمايي شود. استعاره از ليلي است تا زيبايي

  چون رفت به گـوش هـر كـس ايـن راز

ــوي ــلان كــ ــواني از فــ ــازاده جــ   كــ

  

ــد آواز   ــي برآمــــ ــر طرفــــ   وز هــــ

  رويشـــــد شـــــيفتة فـــــلان پـــــري

  )١٦٨:  ١٣٦٢(اميرخسرو دهلوي،      

ــام ــد و داد پيغــــ ــد طلبيــــ   قاصــــ

  

  انـــدامســـوي پـــدر بـــت گـــل  

  )١٨٠(همان:                          

  

گيـرد تـا شود و تخيّل خود را به كـار مـيشاعر با حذف مستعارمٌنه وارد قلمرو استعاره مي

هاي مستقيم و غيرمستقيم كند و شعر خود را از بند تقليد و مخاطبان خود را وارد قلمرو تجربه
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عي، طبيعت، زندگي عاميانه و امور معقول تكرار برهاند. او براي تحقّق اين هدف، عناصر اجتما

و مجرّد را به كار گرفته است. اميرخسـرو بـا ايجـاد تصـاوير اسـتعاري در شـعر خـود، نـوعي 

-غافلگيري در مخاطب به وجود آورده و هنجارهاي ذهني او را به چالش كشيده است. بيگانـه

-ايجاد شـده، در فاصـله  ليليمجنون و  هاي زباني كه از طريق كاربرد استعاره در منظومة  سازي

  گيري مخاطب از كلام معمول مؤثّر بوده است.  

اي كـه آيد، يكي از پيشگويان قبيله به آيندة او و روابط عاشـقانهزماني كه مجنون به دنيا مي

نامـد كـه كند. اميرخسرو از زبان اين فرد، آن معشوقه را بت نژند ميگيرد، اشاره ميدر پيش مي

شود. بارزترين لفظ استعاري كه شاعر براي معرفي خارج و مستمندي مجنون ميعامل ديوانگي  

شـود. ايـن واژه بـر كند، «بت» است كه از زبان آشـنا و بيگانـه ادا مـياز قاعدة ليلي استفاده مي

بخشـد. همچنـين، هاي ظاهري اين زن تأكيد دارد و مفهوم انتزاعي زيبايي را عينيت مـيزيبايي

به ترتيب استعاره از دندان و دهان معشوقه است كه در ايجاد تصويري مطلـوب   «دُر» و «خزانه»

  از ليلي در ذهن مخاطب اثرگذار است.

  سازي. تشخيص و مضمون٣-٢

ــواني ــه جـــ ــدش گـــ ــيكن فتـــ   لـــ

ــردد  ــد گـــ ــي نژنـــ ــق بتـــ   از عشـــ

  

ــي   ــكِ دانــ ــي چنانــ ــر هوســ   در ســ

  ديوانـــــــه و مســـــــتمند گـــــــردد

  )١٦٤(همان:                           

  ســـتمقصـــود وي آن بـــت يگانـــه

  

ــه   ــش بهانــ ــتوان درس و تعلّمــ   ســ

  )١٦٨(همان:                          

ــه ــه در خزانـ ــفته دُرت كـ ــت  ناسـ سـ

  

  ســــتمــــاورد صــــفا در آبگينــــه  

  )١٧٨(همان:                           

  

اين صنعت ادبي را بايد در زمرة زيباترين صور خيالي بـه حسـاب آورد. شـاعر بـه واسـطة 

كنـد و بـا مـدد جسـتن از قـوّة تخيّـل، موجـب كاربست تشخيص، در اشياء تصرفّ ذهني مي

هـا در نگـاه يـدهشود. بر اين اسـاس، همـة پدشده ميحركت، جنبش و پويايي در تصوير خلق

). ١٤٩:  ١٣٨٨كـدكني،  خالق تشخيص، شنونده، داراي حيات و حركـت هسـتند (ر.ك: شـفيعي
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گيـري مخاطـب انگاري مظاهر طبيعت يا مفاهيم ذهني باعث سـهولت در فرآينـد ارتبـاطانسان

 كنـد وهاي غيرانساني افزايش پيدا ميشود. به بيان ديگر، باورپذيري شنونده نسبت به پديدهمي

شود. در شعر اميرخسرو اسـتفاده از تشـخيص بارهـا مانع فاصله گرفتن وي از متن توليدي مي

دهـد و درد را انسـاني تكرار شده است. شاعر، صفت جاسوسي كردن را به سـنان نسـبت مـي

كوبيدن را كه عملي انساني است براي مـرگ بـه كـار كند كه زانو دارد. همچنين، پايتصوّر مي

كنـد ين تصاوير براي مخاطب، او را وارد دنياي جديدي از الفاظ و تصاوير مـيگيرد. خلق امي

شده نيستند و كـاربردي ندارنـد. ايـن تكنيـك كه در هنجارهاي زباني عادّي و متعارف، پذيرفته

گيرنـد و حركـت جان در آن جان ميكند كه همة عناصر بيادبي شعر را به بستري پويا بدل مي

، جـاني دوبـاره بـه فرآينـد مجنون و ليليكارگيري تشخيص در منظومة  بهكنند. در مجموع،  مي

  تر در شنونده پديد آورده است.  روايت بخشيده و انگيزشي افزون

ــي ــكم ــم باري ــه چش ــنان ب ــرد س   ك

  

  هــــاي تاريــــكجاسوســــي ســــينه

  )١٩٣:  ١٣٦٢(اميرخسرو دهلوي،      

  خـــواهيمـــادر بـــه حـــديث نيـــك

ــاده ــر نهــ ــوي درد ســ ــر زانــ   بــ

  

ــينه ــلاك و سـ ــه هـ ــي بـ ــاهيليلـ   كـ

  لـــب بســـته و خـــون دل گشـــاده

  )١٦٩-١٧٠(همان:                      

  روفـتمرگ آمد و جـان ز سـينه مـي

  

ــي ــاي مـ ــة تيزپـ ــر نغمـ ــتبـ   كوفـ

  )١٩٧(همان:                                

  

ه بيـان اميرخسرو براي همّت به عنوان مفهومي معقول و انتزاعي، بازو قائـل شـده اسـت. بـ

داند كه يكي از اعضاي آن، بازو است. اي انساني ميديگر، او همّت را داراي شخصيّت و وجهه

-جاني چون: «خار، گرد و دم سرد» را خطاب قـرار مـيهمچنين، شاعر از زبان ليلي، مظاهر بي

گويد. اين تصويرسـازي در انتقـال عواطـف درونـي اش سخن ميدهد و با آنان دربارة معشوقه

ها و كند. ليلي دغدغهلي به مخاطب اثرگذار است و دنياي درون او را براي ديگران آشكار ميلي

كند و مخاطب را به درك عميقي از شرايط روحي خـويش هاي دروني خود را واگويه ميتنش

جان هستند، بيانگر استيصـال ذهنـي رساند. سخن گفتن ليلي با «خار، گرد و دم سرد» كه بيمي

ليلي، قطع اميد او از اطرافيان و پنـاه آوردن بـه مظـاهر غيرانسـاني اسـت. اميرخسـرو از زبـان 
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كند. او با بياني نامـأنوس و خـارج از هنجارهـاي زبـان خويش نيز، وضعيت ليلي را وصف مي

ه خـود، ايـن دل را بـه مثابـه كند و در ادامه با تغيير نگـامعمول، دل را انساني خسته تصوّر مي

  شمارد. غذايي آمادة تناول مي

  

ــدم ــت بلنـــ ــو همّـــ ــد چـــ   افكنـــ

ــت ــين اسـ ــتم همـ ــازوي همّـ ــر بـ   گـ

  

  بــــــر كنگــــــرة هنــــــر كمنــــــدم  

ــت ــتين اسـ ــبم در آسـ ــرچ آن طلـ   هـ

  )١٦٤(همان:                            

  اي خــار چــو پهلــويش كنــي ريــش

ــيني ــنش نشـ ــر تـ ــو بـ ــرد چـ   اي گـ

  راهــــشرو اي دم ســــرد مــــن بــــه 

  

  از آتـــــــش آه مـــــــن بينـــــــديش  

ــي ــن ببينـــ ــك مـــ ــاران سرشـــ   بـــ

  گــــاهشخاشــــاك بچــــين ز تكيــــه

  )١٩٤(همان:                           

ــاب ــون ن ــه خ ــته و گري ــتدل خس   س

  

ــاب   ــي و كب ــوس م ــر ه ــان گ ــته   س

  )٢١٨(همان:                           

  

  . كنايه، سادگي و فقدان خلاقيت٤-٢

و معني قريب و بعيد داشته باشـد، از كنايـه اسـتفاده شـده اسـت اگر سخني بيان شود كه د

-). هدف گويندة كلام كنايي، آگاهي مخاطب از معناي دور اسـت. مـدّت٢٥٥:  ١٣٧٠(همايي،  

كنـد، موجـب برجسـته زماني كه شنونده براي حركت از معناي نزديك به معناي دور طـي مـي

ديگر، شاعر از اين طريق، مخاطبان را در   شود. به عبارتمحوري در آثار ادبي ميشدن مخاطب

اي است كه دلالت بر معنايي كند كه هم بـر جريان روايتگري دخيل كرده است. «كنايه هر كلمه

). طبق اين تعريـف، كنايـه ١٤١:  ١٣٨٨كدكني،  حقيقت بتوان حمل كرد و هم بر مجاز» (شفيعي

ايي در مـتن ادبـي برخـوردار اسـت؛ هاي معنهاي لازم براي ايجاد نوآوري و فراروياز ظرفيت

شود كه متناسب با مباني زباني متعارف نيست. زيرا امكان تبيين كلام در وجه مجازي فراهم مي

با عنايت به اين نظر، كنايه «سخني است كه معني حقيقي و نهادة آن قابل رد نيست، وليكن بـه 
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معني ديگـري از آن فهميـده  اقتضاي حال و در نسبت و مناسبت زمان و مكان و موضوع مقال،

  ).٤٢٢:  ١٣٦٩شود» (ثروتيان، مي

ها در شعر اميرخسرو باعث تقويت شعريت كلام او شده است. البتّـه، ايـن را بايـد در كنايه

چنـدان مشـهود نيسـت و شـاعر در  مجنـون و ليلـينظر داشت كه كنايات نوآورانه در منظومة 

هاي كهن با عنايت به ذوق و سليقة شخصي و گاهي با نظرداشت فضاي داستان، دخـل و كنايه

آميـزي ماننـد «بـه خـاك اض خود را شرح داده است. تعبيرهاي كنايهتصرّف ايجاد كرده و اغر

شناسـي آن هاي زيباييتر كرده و جنبهغلتيدن» و «سوخته طاق»، افزون بر اينكه شعر او را هنري

  هاي داستان را شرح داده است.  را قوّت بخشيده، شرايط نامطلوب روحي شخصيّت

ــره ــاك تيـ ــه خـ ــد بـ ــانغلتيـ   مويـ

ــه  ــته ب ــتآهس ــرزن گف ــوش پي   گ

  

  شــده را بــه خــاك جويــان ...آن گــم      

  كين سوخته طـاق مانـد از آن جفـت

  )١٧٩:  ١٣٦٢(اميرخسرو دهلوي،     

  

-هاي ليلي و مجنون، خانوادة دختر به واسـطة سـنّتپس از آشكار شدن روابط و دلدادگي

ر خـانگي وادار هاي اجتماعي و فرهنگي و ترس از رسوايي و بدنامي در قبيلـه، او را بـه حصـ

كنند تا ديگر موفّق به ديدار مجنون نشود و ماجراي اين عشق به پايان رسـد. اميرخسـرو بـا مي

بـرد و بـه صـورت هاي كنايه، هنجارهـاي فرهنگـي جامعـه را زيـر سـؤال مـيتكيه بر ظرفيت

گويـد كـه اطـراف خانـه را كنـد. او از ديوارهـاي بلنـدي سـخن مـيغيرمستقيم آن را نقد مـي

آنكـه اند تا دختر را بيش از پيش محدود كنند. واكنش دختر نيز، منفعلانه است. او بـيگرفتهفرا

گريـد و دهد و در غربت محـض مـيبه شرايط موجود اعتراض كند، تن به خواستة والدين مي

هايي همچون «خاك را با گريه رنـگ دادن، آتـش ز لـب زبانـه زدن، آتـش كند. كنايهزاري مي

-آه» و «با نفس كشيدن به سينه مسمار زدن» كه اميرخسرو در شعر ذيل ذكر مـياندود شدن از  

كند، در بازنمايي اين مفهوم و موقعيّت اثرگذار است. او فضاي نـامطلوب روحـي ليلـي و نيـز، 

هاي مذكور شرح داده و هـم اي را با كمك كنايهشرايط ناخوشياند فرهنگي جامعة سنّتي و قبيله

به هنجارگريزي شده و هم در سطح فرهنگي، مخاطبان خود را بـه نـوعي   در سطح زباني موفّق

هاي دووجهي اميرخسـرو را گريزي فرهنگي دعوت كرده است. اين وجه از هنجارگريزيعرف

  توان داراي نوآوري دانست.  مي
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  مــــه را بــــه ســــراي بنــــد كردنــــد

ــگ ــره دلتنـ ــنج حجـ ــه كـ ــد بـ   او مانـ

  زدهــــر نالــــه كــــه عاشــــقانه مــــي

  انـــــدودآه آتـــــششـــــد خانـــــه ز 

  خـــورد ز آه خـــود بـــه دل خـــار مـــي

  

ــوار ســـــرا بلنـــــد كردنـــــد     ديـــ

  داد ز گريــــه خــــاك را رنــــگمــــي

  زدآتـــــش ز لـــــبش زبانـــــه مـــــي

ــر از دود ــان پـ ــت مجرمـ ــون تربـ   چـ

ــي ــمارمـ ــينه مسـ ــه سـ ــس بـ   زد ز نفـ

  )١٧٠(همان:                             

روند و خواستة خود مادر دختر ميخانوادة مجنون براي خواستگاري از ليلي به خانة پدر و  

كـارگيري ايـن كنايـه كننـد. بـهرا با بياني كنايي و ذكر عبارت «اميد از در برآوردن» بـازگو مـي

اي و اهمّيّت ارادة پدر دختر در تعيين سرنوشت اوست. جالـب نشانگر بافت سنّتي جامعة قبيله

كند. پدر ليلي تفاده از كنايه تشريح ميآنكه اميرخسرو پاسخ خانوادة ليلي به پدر مجنون را با اس

نكوهد؛ زيرا مـردم داند و شخصيّت مجنون را مياين خواسته را غيرمنصفانه و «باد پيمودن» مي

از خبر او «انگشت به گوش و دست بر سر» هستند. در نتيجه، مـانع ازدواج عاشـق و معشـوق 

ن آگاهانة ساختار زبان روزمرّه شـده شكستشود. اميرخسرو با ذكر اين كنايات موفّق به درهممي

و شكل و معناي جديدي از كلام را ارائه كرده كه مأنوس و متعارف نيست. او با بيـاني ادبـي و 

كند و دلايل آنان را براي خواستگاري و ردّ آن شـرح هنري، گفتمان دو خانواده را بازنمايي مي

رسند، ولي به واسطة قرار گـرفتن در دهد. اگرچه برخي از كنايات تا حدي غريب به نظر ميمي

  بافت شعر، امكان پي بردن به منظور شاعر ساده شده است.
  

ــدگاني ــه زنــ ــه را بــ ــن رو همــ   زيــ

  چـــون هســـت چنـــين اميــــدواريم

  

ــي   ــت دانـ ــز نيسـ ــت گريـ   از جفـ

ــرآريم ــود از درت بــ ــد خــ   كاميــ

  )١٧٨(همان:                           

  گفتــــا چــــه كــــنم كــــه ميهمــــاني

ــد ــي برنجـ ــزان كسـ ــه كـ ــر نكتـ   هـ

ــد ــه آن ز داد باشــ ــه نــ ــتن كــ   گفــ

ــرانجام ــس ناسـ ــه ز نفـ ــي كـ   شخصـ

ــه و در ــه كوچـ ــرش بـ ــق از خبـ   خلـ

   

ــي   ــه دانـ ــزا كـ ــنم آن سـ ــه كـ   ورنـ

ــه ســنجد ــي ك ــود كس ــده ش   رنجي

ــد ... ــاد باشــ ــاد بــ ــودن بــ   پيمــ

ــرد  ــه كـ ــه قبيلـ ــا را بـ ــدنام ...مـ   بـ

  انگشت بـه گـوش و دسـت بـر سـر

  )١٧٩(همان:                            
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هاي به كار رفته گردد رابطة زباني متن اين اثر با كنايهاز مجموع آنچه گفته شد مشخص مي

شـود و مخاطـب در اي است، كه خلاقيت ادبي در اين بخـش چنـدان آَكـار نميدر آن به گونه

آيد و در اين زمينه ذهن مخاطب بسته حدود و از پيش تعيين شده گرفتار ميدايرة تنگ معاني م

  ماند.مي

  

  مجنون و ليليگريزي معنايي در منظومة ها و كاركردهاي هنجار. ويژگي١جدول 

گريزي  انواع هنجار

  معنايي
  ها و كاركردها ويژگي

  . تشبيه١

  افزايش حسّ التذاذ در مخاطبهاي مشخّص و هاي متنوّع براي دالايجاد مدلول  -

  هاي قرار گرفته در آنهاي داستان و موقعيّتموفقّيت در وصف شخصيّت -

  استفاده از صفت به عنوان يكي از اركان تشبيه -

  . استعاره و تشخيص ٢

  هاي فكري اميرخسرو دهلوي ها با لايهها و تشخيصهماهنگي استعاره - 

  هاي صريح و ارجاعي از اين طريقبا مدلولهاي ادبي جايگزين كردن مدلول -

  هاي زباني ايجاد پويايي در نشانه -

  . كنايه ٣

  هاي عمدتاً زودياب استفاده از كنايه -

كردن نقش مخاطب در خوانش متن توليدي و فرآيند كشف روابط كمرنگ -

  هنجارگريز

  هاي داستانبازنمايي عواطف دروني شخصيّت  -

  

  گيري. نتيجه٣

و اغـراض   مجنون و ليلـيهاي اميرخسرو دهلوي در منظومة  اين پژوهش، هنجارگريزيدر  

او از كاربست اين شگرد در سطح «هنجارگريزي معنايي» كاويده شده است. نتايج تحقيق نشان 

ها، ثبات و يكدستي زبـان معيـار را درهـم هاي جديد براي دال دهد كه شاعر با ايجاد مدلول مي

هــاي ثابــت و مشخّصــي مقيّــد نكــرده اســت. نقطــة برجســتة بــه مــدلول  هــا راشكســته و دال 

شناسي اشعارش، بسـترهاي هاي اميرخسرو آنجاست كه ضمن تقويت ابعاد زيباييهنجارگريزي
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تر مضامين به مخاطب و بـرانگيختن عواطـف او در جهتـي كـه تمايـل لازم را براي انتقال ساده

  دارد، فراهم كرده است.

هـاي معنوي به ويژه تشبيه، استعاره، تشخيص و كنايه در اين منظومه نشانه استفاده از صنايع

اي پويا بخشيده است. او از روي آگاهي سـعي زباني را از حالت ايستا خارج كرده و بدان جنبه

تر كند تا بـا تحـت تـأثير قـرار دادن كرده است فرآيند ادراك مخاطب از متن توليدي را طولاني

گيرد، اما به ايـن ا تبيين نمايد. اگرچه اميرخسرو قواعد زباني را به كار ميمخاطب، كلام خود ر

هـاي دهـد، نظـامهايي كه در سطح ظاهري و معنايي انجام ميكند و با فراوريمقدار بسنده نمي

هاي زبـاني ويـژة خـود را دارد. او در منظومـة كند كه چهارچوباي جديدي را تبيين مينشانه

به صورت پيدا و پنهان از نظامي گنجوي تقليد كـرده، امّـا همـواره سـعي كـرده   مجنون و ليلي

است آنِ شاعرانة خود را در اين اثر بازتاب دهد و صداي ادبي پويا و مستقلّ خود را به گـوش 

انگيـزي را در روايـت و خـوانش خـود از و خيـال   مخاطب برساند و جريـان خطّـي نوآورانـه

  نون ايجاد كند.سرگذشت عاشقانة ليلي و مج

هاي بـه كـار رفتـه در منظومـة مجنـون و ليلـي داراي در بحث هنجارگريزي معنايي، تشبيه

ثبـاتي آگاهانـه در هاي مشخّص هستند. به ايـن اعتبـار، ايجـاد بـيهاي متنوّعي براي دال مدلول 

-ها در ايجاد حسّ التذاذ و تبيين اغراض مورد نظر شاعر همچون وصـف شخصـيّتمعناي دال 

انـد، اثرگـذار بـوده اسـت. يكـي از هـايي كـه در آن قـرار گرفتـهاي اصلي داستان و موقعيّته

در   -اي دسـتوريبـه عنـوان مؤلفّـه-هاي شـاعر، اسـتفاده از صـفت  ها و هنجارگريزينوآوري

بـا  مجنـون و ليلـيهـاي منظومـة  ها و تشخيصجايگاه يكي از اركان تشبيه بوده است. استعاره

ميرخسرو در هماهنگي كامل هسـتند. شـاعر بـه واسـطة كاربسـت ايـن صـور هاي فكري الايه

هايي ادبي را جايگزين پوشي كرده و مدلول ها چشمهاي ارجاعي و صريح واژهخيالي، از مدلول 

گيري از زبان معيار و روزمرّة مخاطـب، ايجـاد پويـايي در نموده است. برآيند اين تغيير، فاصله

ري خلّاقيت ادبي در منظومه بـوده اسـت. كنايـه نسـبت بـه تشـبيه و هاي زباني و پديدآونشانه

نقـش و اثرگـذاري كمتـري   مجنون و ليليهاي اميرخسرو در منظومة  استعاره، در هنجارگريزي

سـازي هاي زودياب استفاده كرده و فرآيند كشـف و تبيـينداشته است؛ زيرا شاعر غالباً از كنايه

اي كاهش پيدا كـرده اسـت. او از ي براي مخاطبان تا اندازهروابط هنجارگريز در اين صنعت ادب
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Abstract 

Poets innovate in fixed and repetitive images by using a variety of linguistic 
methods, distancing their language from vulgarity. In formalist critique, 
linguistic and semantic aberrations are among the main methods of literati to 
turn words away from vulgarity and common linguistic habits and are 
thematic tricks. In his works, especially Layla & Majnun, Amir Khosrow 
Dehlavi has prevented verbal vulgarity with purposeful and conscious 
aberrations and has created an innovative poem with new themes. Thus, this 
descriptive-analytical paper investigated the main differentiating techniques 
of Amir Khosrow to escape from the rules and conventional relations of 
everyday language in the Layla & Majnun. The research results show that 
the main manifestations of abnormality in this work are: "simile", 
"metaphor", "personification" and "irony". With the help of simile, the poet, 
by creating a conscious instability in the meaning of the signs, has increased 
the dynamics of linguistic signs in his poems and has drawn his own 
independent literary policy towards Nezami Ganjavi. Also, through the use 
of metaphor and personification, referential and explicit meanings of words 
have been discredited and new literary meanings have been replaced. In 
addition, Amir Khosrow has often used the irony which has been effective 
in reducing literary creativity and the role of the audience in reading the text 
and his position in the process of discovering abnormal relationships. 
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